
 
صدای سخنران در میان تجمع کنندگان و در پس زمینه فیلم منتشرشده بالاست. 
خانمی رو به دوربین می گوید: »اینستاگرام قتلگاه جوانان ایرانیه. قتلگاه اسلامه.« 
حرف هایش را ادامه می دهد و درباره فیلمی منتشرشده در اینستاگرام می گوید. 
خطاب به رئیس جمهور هم می گوید اصلا رفع فیلترینگ وظیفه رئیس جمهور 
نیست. آقای ستار هاشمی، به قول خودت توی این فضا تخصص داری. بیا 
اینترنت ملی ما رو؛ ایتا، بله، گپ، سروش و ویراستی را برای ما ارتقا بده. فضای 
. ما رو نجات بده.« پشت به دوربین،  امن برای ما درست بکن. آپشن رو بالا ببر

صدایی نیز برای این اظهارات احسنت می گوید و ویدئو تمام می شود. 
عصر روز چهارشـــنبه، گروهی به سرپرســـتی حسین الله کرم با در دست داشتن 
بنـــر شـــعارهایی مانند »وزیـــر ارتباطات حیاکن/ طرح رفع فیلتـــر را رهاکن« در 
انتقاد از طرح رفع فیلترینگ توسط دولت، مقابل شورای عالی فضای مجازی 

تجمع کردند. 

مواضعضدفیلترینگآقایرئیسجمهور
مســـعود پزشـــکیان یکم آبان ماه در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی برای 
ارائه لایحه بودجه ســـال 1404 در پاســـخ به ســـوال یک خبرنگار درباره رفع فیلترینگ 
، گفته بود: »ما به حرف هایی که زده ایم تا  به عنـــوان یکـــی از وعده های رئیس جمهور
آخر پایبندیم و تلاش می کنیم آنها را در عمل پیاده کنیم. درباره رفع فیلترینگ وزیر 
ارتباطات، اطلاعات را جمع آوری کرده که این هفته در جلسه سران گزارش آن قرائت 
و مقرر شد گزارش های مجلس و قوه قضائیه نیز ارائه و جمع بندی شود تا در مرحله 
بعدی درباره آن به تصمیم برسیم. این موضوع، موضوعی کاملا کارشناسی است. ما 
معتقدیم این روند به نفع مملکت نیست و باید اصلاح شود. درباره چگونگی اصلاح 
آن نیز در تلاشیم با تفاهم و ایجاد نگاه و زبان مشترک کار را پیش ببریم تا اختلافی 
صورت نگیرد.« این تنها اظهارنظر رئیس جمهور درباره طرح رفع فیلترینگ نیست. او 
همچنین در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد »مسئله فیلترینگ 

در دستورکار است و آن را در شورای امنیت هم مطرح خواهیم کرد.«
از سوی دیگر نیز اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز در دولت چهاردهم 
با موضوع رفع فیلترینگ برگزار شـــد. ســـتار هاشـــمی نیز در همان روزهای ابتدایی 
آغاز کار خود درباره ماجرای فیلترینگ گفته بود: »سیاستگذاری محدودیت های 
اینترنـــت در وزارت ارتباطـــات اتفاق نمی افتد اما ما قطعا در جریان مطالبات مردم 
هستیم. وضعیت موجود به واسطه استفاده از فیلترشکن ها وضعیت قابل قبولی 
نیست و این روش قطعا باید بازطراحی شود.« پس از تمام اظهارنظرها و نقل قول ها 
در رابطه با رفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی توسط دولت چهاردهم، درنهایت روز 
چهارشنبه با یک برنامه از پیش تعیین شده، عده ای تصمیم گرفتند تا در مخالفت 
با رفع فیلترینگ، مقابل شـــورای عالی فضای مجازی دســـت به تجمع بزنند و با در 
دست داشتن شعارهایی رادیکال، فضای عمومی میان مردم و تصمیم گیری را در 

سطح سیاستگذاران این فضا تغییر دهند. 

فضایمجازیبهمثابهیکامرزینتییاضروریبرایزندگی؟
ماجرای فیلترینگ و رفع فیلترینگ در چندسال اخیر به یکی از دغدغه ها و مطالبات 
سیاسی_اجتماعی تبدیل شده است؛ چراکه فضای مجازی در عصر فعلی، امتداد 
فضای واقعی و جهان واقعی انسان هاست و فیلترینگ، مانع این امتداد شده است. 
ماجرا این است که نگاه برخی ها به فضای مجازی مانند یک ابزار فرعی در جامعه است. 
از سوی دیگر ابزار فرعی، از ملزومات زندگی نیست و به مثابه یک بخش زینتی است. 
بنابراین، این ابزار فرعی یا بخش زینتی می تواند در اختیار ســـایر افراد جامعه نباشـــد. 
همچنین می توان این ابزار را از آنها اخذ کرد یا به شکل خاصی مانند فیلترینگ در اختیار 
مردم جامعه قرار بگیرد. طرفداران فیلترینگ یا به تعبیری، مخالفان ایده رفع فیلتر را می توان 
بخشی از این قبیل افراد دانست. افرادی که علاوه بر اینکه فضای مجازی را یک بخش 
زینتی در زندگی انسان می دانند، همزمان معتقدند این بخش باید با تغییرات و مداخله 
سیاستگذاران در اختیار مردم قرار بگیرد و فعالیت در این بستر باید کنترل شده باشد. 
هرچند در تجمع به وقوع پیوسته، افراد کمی حاضر شده بودند اما کارکرد و خروجی این 

تجمع یا تجمع های مشابه را می توان در چند بخش مشاهده کرد. یکی از تجمع کنندگان 
جوان به فرد پشت دوربین می گوید مخالف رفع فیلترینگ و موافق حذف پهنای باند 
اینستاگرام، تلگرام و شبکه ایکس است؛ چراکه به نظر او این نرم افزارها به کمک رژیم 
جعلی می روند. یا تحت نظر اسرائیلند یا در اسرائیل شعبه دارند. همچنین با ارجاع به 
سخنان رهبر انقلاب در رابطه با کمک به شریان های اسرائیلی، فعالیت این شبکه های 
مجازی را حرام، ممنوع و جرم تلقی می کند. او می گوید با مافیای فیلترینگ مخالف 
است و باید اجازه دسترسی و ورود به شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام و 
ایکس از طریق سیم کارت هایی مانند سیم کارت انارستان بسته شود. واقعیت ماجرا این 
است که اظهارنظرهای رادیکالی مانند این دست از اظهارنظرها با مغلطه، استدلال های 
نادرست، چیدن مقدمات غلط و نتیجه گیری اشتباه، می توانند احساسات گروه های 
مختلف را با خود همراه کنند و مسیر پیگیری ماجرای فیلترینگ را از مسیر عقلانی و 

منفعت عمومی خارج کنند. 
، برخی سیاســـت های موجود کشـــور اگرچه نیازی به بودجه ندارند اما  از ســـوی دیگر

اصلاحشان به وضوح بر رضایت عمومی تاثیرگذار است. فیلترینگ و اصلاح سیاست 
فیلترینگ دقیقا از همین دست ماجراهاست. با وجود اینکه رفع فیلترینگ نیازی به 
بودجه اقتصادی ندارد اما اصلاح سیاســـت های موجود، رضایت عمومی را به دنبال 
خواهد داشت. در عین حال نیز همان طور که در چندسال اخیر مشاهده شد، ادامه 
سیاست فیلترینگ همزمان قابلیت ایجاد نارضایتی عمومی را دارد. تصمیم گیری برای 
رفع فیلترینگ، یک تصمیم گیری در عرصه حکمرانی است و ایجاد رضایت یا نارضایتی 
عمومی نیز بسته به تصمیم سیاستگذاران این عرصه است. در سمت دیگر ماجرای 
حمایت از فیلترینگ، گروه  تجمع کننده در مقابل شورای عالی فضای مجازی یا مغز 
متفکر این ایده، مانند گروه فشار عمل می کنند. هرکجا که احساس شود قرار است از 
طریق اصلاح یک سیاست در عرصه حکمرانی، یک امید یا رضایت عمومی ایجاد شود، 
ورود پیدا می کنند و با تهییج سیاستگذاران این عرصه از طریق اظهارات غیرکارشناسانه 
و رادیکال، ســـعی می کنند تا در ایده سیاســـتگذار مداخله کنند. درصورتی که اساس 
حضور این گروه ها و اعتراضشان، به ضد ایده آنها تبدیل می شود. یعنی اگر مخالفان رفع 
فیلترینگ، رئیس جمهور یا وزیر ارتباطات را برای کنارکشیدن از موضع ضدفیلترینگ  
مورد خطاب قرار می دهند و از آنها می خواهند تا از این ایده کنار بکشند، این حضور 
نتیجه عکس خواهد داشت و دولت را دقیقا به سمت ایده ضدفیلترینگ سوق خواهد 
داد؛ چراکه در مطالبات سیاسی و اجتماعی آنچه که سیاستگذار به وضوح از آن دوری 
خواهد کرد، مواضع رادیکالی است که بدون شک بخش قابل توجهی از جامعه مخالف 
آن خواهند بود. اما آیا این ماجرا در تمام حوزه های سیاستگذاری به وقوع خواهد پیوست؟

صدایرادیکالیسمبلندترازصدایمصلحتعمومی
در برخی موقعیت ها مانند موقعیت مخالفت با رفع فیلترینگ، سیاستگذار توانایی طرح 
ایده ای مخالف با هوادارانش را ندارد. یعنی در موقعیتی که هواداران شعار ادامه فیلترینگ 
یا یک موضع رادیکال دیگر مانند ادامه سیاست گشت ارشاد می دهند، سیاستگذاران 
در تله درخواست هوادارانشان به دام می افتند. با وجود اینکه سیاستگذار اطلاع دارد که 
برای ایجاد رضایت عمومی، رادیکالیسم دیگر معنایی ندارد و باید به درخواست عموم 
افراد جامعه تن بدهد و نه قشر خاص، اما باز هم ممکن است که تنها تک صدای قشری 
خاص، نظرش را جلب کند. اصرار برخی اصلاح طلبان و اصولگرایان در رابطه با مواضع 
رادیکال سیاسی و اجتماعی دقیقا امری از همین جنس تله هواداری است. با وجود اینکه 
موضع صحیح و اصولی مشخص است اما وقتی سیاستمدار می بیند هوادارانش، موضع 
مخالفی نسبت با موضع او دارند، امکان دارد از ایجاد تغییر جلوگیری کند و همچنان 

راضی نگه داشتن بدنه هواداران را از مصلحت جمعی اولی تر بداند. 
مخالفت برخی چهره های سیاسی با رفع فیلترینگ امری از این دست است. با وجود 
 ، اینکه مخالفان اطلاع دارند ایجاد تغییر در سیاست حاکم بر فضای مجازی کشور
رضایت عمومی را درپی خواهد داشت و رفع فیلترینگ مطالبه بخش قابل توجهی از مردم 
جامعه است اما همچنان ترجیح می دهند برای راضی نگه داشتن بدنه هواداران وانمود 
کنند که با قدرتمند کردن شبکه های اجتماعی داخلی، رفته رفته می توان شبکه های 
اجتماعی خارجی را از دور و دسترس عموم خارج کرد. پرسش جدی در این رابطه این 
است که تا کی و کجا قرار است همچنان زور رادیکالیسم به جلب رضایت عمومی با 

اصلاح سیاست های بدون هزینه بچربد؟

خورشید از شرق طلوع می کند و واقعا از غرب غروب می  کند. 
ایـــن جمله ای بود که عباس عراقچی در آخرین روز حضور 
رئیس جمهور در کازان در شبکه ایکس نوشت. جمله ای که 
البته با واکنش برخی از چهره های اصلاح طلبی همراه شد. نقدی که آنها وارد 
می کردند، این بود که دولت دارد مسیر اشتباه شرق گرایی اصولگرایان را ادامه 
می دهـــد، جـــدای از اینکه حضور ایران در اجلاس بریکس، در شـــرایطی که 
قدرت های بزرگ آسیایی در منطقه حضور دارند، منافع اقتصادی و سیاسی 
برای ایران به همراه دارد به نظر می رســـد نقد اینچنینی به صحبت های وزیر 
خارجه ناشی از ندیدن واقعیت های صحنه بین الملل و درنظرنگرفتن شرایط 

خاص منطقه برای ایران است. 

   بریکسقطباقتصادیوسیاسیجهانمیشود
اولین حضور ایران به عنوان عضو دائم بریکس در ایران حواشی و متن های زیادی 
داشـــت. در جریـــان این اجـــلاس گفت وگوهای دوجانبه و چندجانبـــه بین ایران و 
کشورهای همسایه برقرار شد. در جریان دیداری که رئیس جمهور با روسای چین و 
روسیه داشت این موضوع مطرح شد که با توجه به اینکه توازن تجاری در روابط دوطرف 
برقرار نیست قرار براین شد تا توازن تجاری بین دو طرف برقرار شود. وزیر اقتصاد در 
جریان صحبتی که بعد از برگزاری اجلاس بریکس داشت هم به این موضوع اشاره 
کرد از آنجا که سران بیش از 30 کشور در این اجلاس شرکت کردند و »همه از جنوب 
جهانـــی صحبـــت می کردند.« همتـــی در ادامه به این موضوع اشـــاره کرد: »اعضای 
بریکس می خواهند مقابل ســـلطه بانک جهانی و اقتدار دلار قدرت خود را نشـــان 
دهند.« وزیر اقتصاد گفت تفاوت بریکس با 60 سال گذشته این است که حالا پنج 
قدرت بزرگ جهان از جمله هند و چین و روسیه در آن حضور دارند. امری که نشان 
می دهد بریکس در حال تبدیل شدن به یک قطب مهم سیاسی و اقتصادی در جهان 
است. اگرچه هنوز برای ادعای اینکه بریکس می تواند با بانک جهانی مقابله کند زود 
است اما کنار هم قرارگرفتن قدرت های بزرگ اقتصادی در آسیا می  تواند این احتمال 
را تقویت کند بریکس قابلیت تبدیل شدن به قطب مهم اقتصادی در آینده نزدیک 
دارد. نکته مهم ماجرا این است که عضویت دائم ایران در این اجلاس این فرصت 
را می دهد که هم به صورت چندجانبه و دوجانبه روابط خود را با کشورهای عضو در 
حوزه های اقتصادی و سیاسی افزایش دهد و منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود. 

   خودفریبییاندیدنیکنظمجدید
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه بعد از سفرهای منطقه ای و رایزنی درمورد تحولات 
منطقه به همراه رئیس جمهور راهی کازان شده بود. عراقچی در پیامی که در پایان سفر 
رئیس جمهور به روسیه منتشر کرده بود، نوشت: »خورشید از شرق طلوع می کند و واقعا 
در غرب غروب می کند.« و در ادامه نیز به این موضوع اشاره کرد دیدارهای ثمربخشی 
با روسای جمهور چین، روسیه، هند، امارات، مصر و آفریقای جنوبی داشته است. 
بعـــد از انتشـــار ایـــن پیام رئیس جمهور اما برخی در داخل بـــه نقد پیام وزیر خارجه 
پرداختند. نقدی که البته از جانب برخی چهره های اصلاح طلبی مطرح شد و این 
پیام را نوعی »خودفریبی« خواند. احمد زیدآبادی یکی از روزنامه نگاران اصلاح  طلب 
در یادداشتی به این موضوع اشاره کرد: »اگر منظور از خورشید، تمدنی جدید یا قدرتی 
هژمونیک است، فعلا چنین خورشیدی در شرق عالم دیده نمی شود.« او این تلقی 
از نظم جهان را نوعی»خودفریبی، برای فرار از دیدن واقعیت« دانست. رضا نصری، 
کارشناس مسائل بین الملل در نقطه مقابل و در واکنش به اظهارنظر زیدآبادی مواضع 

وزیر خارجه را کاملا منطبق با سیر تکامل بریکس خواند و نوشت: »در فاز اول تشکیل 
بریکس بسیاری از تحلیلگران غربی این گروه را نامتجانس و غیرموثر توصیف می کردند 
و معتقد بودند که کشورهای عضو به دلیل تنوع و تفاوت هایشان هرگز نمی توانند به طور 
هماهنگ عمل کنند. امروز کمتر تحلیلگری بریکس را به عنوان یک بلوک نوظهور و 

موثر در شکل دهی به نظم جدید، نادیده می گیرد.«

   روابطدیپلماتیکبایدمنافعاقتصادیوسیاسیبرای
ایرانبههمراهداشتهباشد

علاوه براین برخی دیگر از چهره های اصلاح طلبی موضع گیری وزیر خارجه درمورد 
اجلاس بریکس را نقد کردند و آن را افتادن در دام شرق گرایی دانستند که اصولگرایان 
آن را دنبال می کردند. درخصوص نقدهایی که در این فضا مطرح می شود، می تواند 
چند نکته را مورد توجه قرار داد. نکته اول اینکه در برخی از این اظهارنظرها می توان 
این موضوع را مشـــاهده کرد که در نگاه آنها به نظام بین الملل، پیشـــرفت و بهبود 
جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران تنها در برقراری ارتباط با غرب، محقق می شود 
و هر مسیری جز ارتباط با غرب محکوم به شکست است. نقد به صحبت های 
عباس عراقچی از جانب این افراد نیز در این چهارچوب قرار می گیرد، نگاهی که 
البته کمی با واقعیات صحنه بین المللی فاصله دارد و بیشتر از آنکه منفعت و سود 
ایران را در روابط دیپلماتیک در نظر بگیرد برقراری ارتباط با غرب را مورد توجه قرار 
می دهد. سوالی که در مواجهه با نقدی که به موضع وزیر خارجه مطرح شد پیش 
می آید این است اگر بخواهیم اولویت ارتباط با غرب را در نظر بگیریم آیا در شرایط 
فعلی که منطقه اوضاع حساســـی دارد و آمریکایی ها صراحتا از صهیونیســـت ها 
حمایت می کنند اروپایی  ها علنا درمورد تمامیت ارضی ایران موضع گیری می کنند، 
چقدر امکان برقراری روابط دیپلماتیکی که برای ایران سود اقتصادی هم به همراه 
داشته باشد با غرب وجود دارد. واقعیت این است که در شرایطی که تحریم های 
اروپا و آمریکا علیه ایران تشدید می شود و تبادل پیام به شکل سابق اتفاق نمی افتد 
حداقل ایران می  تواند برای کم کردن اثر تحریم با کشورهایی در منطقه که قدرت های 
اقتصادی اند، روابط تجاری برقرار کند که بتواند آورده اقتصادی سهل تر و سریع تر از 
برقراری ارتباط با غرب برای ایران به همراه داشته باشد. پس در شرایط فعلی و برای 
جلوگیری از منزوی شدن بیشتر ایران گزینه دیگری جز گسترش روابط با کشورهای 
قدرتمند منطقه ای در شـــرق وجود ندارد. نکته دیگر آنکه نگاه صفر و صدی به 
معادلات جهانی و منطق نظام بین الملل و اصطلاحا قرار دادن همه تخم مرغ ها در 
یک سبد پیش از این برای ایران در سیاست خارجی و سیاست داخلی آسیب های 
زیادی به همراه داشته است. تجربه برجام و گره زدن همه گشایش های اقتصادی و 
سیاسی به ارتباط با غرب این موضوع را اثبات کرد که نمی توان در روابط خارجی، 
نگاه تک بعدی داشت. به همین منظور نیز از آن زمان تا الان سیاست خارجی ایران 
از نگاه تک بعدی به سیاست فاصله گرفته است و در عین آنکه هیچ زمان تبادل 
ارتباط با غرب قطع نشده اما به عنوان تنها راه حل برای حل چالش ها و بحران های 
اقتصادی ایران به شمار نرفته است، دولت چهاردهم نیز از همان ابتدای آغاز به 
کار علاوه براینکه تبادل ارتباط و پیام با غرب را در دستورکار قرار داده بود، اما ارتباط 
کشورهای منطقه و قدرت های آسیایی مثل چین و روسیه را نیز در دستورکار داشت. 
به همین منظور القای این گزاره که دولت در دام شرق گرایی افتاده، ناشی از ندیدن 
واقعیات نظام بین الملل است و به نظر نمی رسد یک بدبینی و اشتباه تحلیلی در 
نگاه و تحلیل از واقعیت فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده باشد. نکته دیگر آنکه 
در حالی ایران برای اولین بار به عنوان عضو دائم در اجلاس بریکس شـــرکت کرد 

که در ساعات پایانی برگزاری اجلاس گفته شد با عضویت دائم ترکیه در اجلاس 
بریکس مخالفت شده است، اگرچه گفته می شود هند عضویت ترکیه در بریکس 
را به خاطر روابط خوب پاکستان با ترکیه وتو کرده است، اما نکته مهمی که در این 
راســـتا مورد توجه قرار دارد این اســـت که تلاش ترکیه برای حضور در بریکس نشان 
از اهمیت اقتصادی و سیاســـی این اجلاس دارد درحالی که ایران عضویت دائم 
این اجلاس را برعهده دارد؛ امری که این امکان را به ایران می دهد بتواند به صورت 

چندجانبه و دوجانبه از مزایای حضور در بریکس بهره مند شود. 

   عبدالرضاهادیزاده:شرقهراسییکبرساخترسانهای
است

برای بررســـی رفتار ایران در برقراری روابط دیپلماتیک با شـــرق و اهمیتی که برقراری 
روابط با شرق در شرایط فعلی دارد با عبدالرضا هادی زاده، کارشناس مسائل بین الملل 
گفت وگو کردیم. هادی زاده در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که تشکیل اتحادیه های 
بین المللی نمونه هایی از تلاس جمعی در نظم نظام پساآمریکایی است و گفت: »نظم 
جهانی برای شکل گیری نیاز به ساختارهایی دارد که اهدافی که آن نظم را پیگیری 
می کند روی آنها سوار شود. برای مثال بعد از جنگ جهانی دوم و وضعیت دوقطبی 
که در نظام بین الملل ایجاد شـــد آمریکا ســـاختارهایی ایجاد کرد که بتواند آن نظم 
«، »طرح مارشال«،  آمریکایی که مدنظرش است را پیاده کند. مثل سیستم »برتون وودز
.« ساختارهایی از این دست ستون  »سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو
فقرات نظم آمریکای جهان شدند. جهان الان به سمتی حرکت می کند که می  خواهد 
از نظم آمریکایی فاصله بگیرد چون آن را نظم غیرعادلانه ای می داند که منافع کشورها 
در نظر گرفته نمی شود و مبتنی بر هژمونی ایالات متحده است که نتوانسته صلح 
و امنیت را به ارمغان بیاورد. براین اساس می خواهد نظم جدیدی ایجاد کند. این 
ساختارهایی که در نظام بین الملل در حال شکل گیری است، مثل سازمان بریکس، 
مثل شانگهای، همه نمونه هایی از تلاش جمعی کشورها و قدرت های نوظهور برای 
اینکه ساختار جدید نظام بین الملل پساآمریکایی  را طرح ریزی کنند به شمار می روند.«

   شرقهراسیبرخلافمنافعملیایراناست
هادی زاده در ادامه به این موضوع اشاره کرد حضور ایران در بریکس توانست جانمایی 
ایران در نظم بین الملل را محقق کند، وی گفت: »در چنین فضایی که قدرت های 
شرقی در حال تلاش برای ایجاد ساختارها هستند کشورهای مختلف جهان دنبال 
اینند که در نظم جدید جایابی مناسبی انجام دهند. عضویت ایران در بریکس و 
شانگهای تلاش قابل تقدیری در دولت سابق بود که توانست جانمایی ایران در نظام 
بین الملل را به نوعی تثبیت کند. امروز می بینید هرچه کشورها زودتر عضو نهادهای 
تازه تاسیس قدرتمند بشوند طبیعتا می توانند جزء تصمیم گیرانی باشند که در مسیر 
سازمان ها اثر می گذارند و در عضویت یا رد عضویت آنها موثرند. اگر امروز عربستان 
بخواهد عضو شانگهای شود باید نظر مثبت ما را بگیرد کمااینکه درحالی که ترکیه 
می خواست عضو بریکس شود اما نتوانست نظر مثبت اعضای بریکس به خصوص 
هند را جذب کرده و از منافع عضویت رسمی در بریکس استفاده کند. در ایران هم 
تصمیم بر این اســـت که سیاســـتی تحت عنوان توازن در روابط خارجی یا نگاه به 
شرق پیگیری شود، این با نگاه با مسئله وابستگی به شرق کاملا متفاوت است و از 
ظرفیت هایی که دنیای جدید و قدرت های نوظهور جدید دارند استفاده می کند و 
نافی مشارکت با بازیگران دیگر نیست. این به این معنی است که کسانی که می گویند 
روابط گسترده با شرق منجر به کاهش روابط با غرب می شود باید به این نکته توجه 

داشته باشند که امروز بزرگ ترین شرکای اقتصادی کشورهای شرقی همین کشورهای 
غربی اند. امروز آمریکا بزرگ ترین شـــریک اقتصادی چین اســـت، بزرگ ترین شریک 
اقتصادی کشورهای اروپایی چین است، لذا هیچ کدام با یکدیگر تزاحمی ندارد و 

ایجاد فضای شرق هراسی، برخلاف منافع ملی ایران است.«

   شیفتقدرتازغرببهشرقدرحالوقوعاست
هادی زاده به این موضوع هم اشاره کرد که برقراری روابط با شرق هم یک انتخاب است، 
هم یک اجبار و گفت: »افزایش همکاری ما با شرق یا سیاست نگاه به شرق، هم ناشی 
از انتخاب ما بوده، هم ناشی از اجبار بوده است. انتخاب ما بوده به این معنی که ما 
شاهد شیفت قدرت و ثروت و جریان انتقال قدرت و ثروت به سمت پاسیفیکیم )از 
غرب به شرقیم.( دیگر مظاهر پیشرفت و توسعه صرفا در غرب خلاصه نمی شود و 
شرق در برخی از زمینه ها گوی سبقت را از غرب می رباید. بنابراین ناشی از انتخاب 
است و همه کشورها به این سمت حرکت می کنند که روابط خود را با شرق توسعه 
دهند، حتی کشورهایی مثل عربستان، امارات الان بزرگ ترین شرکایشان، روسیه، چین 
و هند و کشورهای شرقی اند و در برخی از زمینه ها روابط شان بیشتر از برقراری روابط با 
غرب شده است. لذا یک انتخاب در جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر 
ناشی از یک اجبار هم است، به این معنی که غرب علی رغم اینکه امتیازات خوبی 
در مذاکرات مختلف کسب کرد، علی رغم اینکه آمادگی دارد وارد فضای مذاکره، 
چانه زنی و بده بستان شود و به نوعی آن فضا فشارها بر ایران را کم کند و روابط خود را 
با غرب وسعت ببخشد مدام چراغ قرمز نشان می دهد. در آخرین بار به بهانه جزایر 
سه گانه بوده است. قبل از آن به بهانه موضوع ناآرامی ها در ایران و مسائل حقوق بشری 
بوده است. قبل تر از آن ادعای کمک تسلیحاتی ایران به روسیه بوده است. قبل تر از 
آن به بهانه پرونده هسته ای ایران بوده و هربار بهانه ای را بر سر برقراری روابط با غرب 
می گذارد و ما در محاصره غرب قرار داریم و به اجبار باید به سمت شرق هم حرکت 
کنیـــم، البتـــه این به این معنی نیســـت که اگر فردا و در احتمـــال دور از ذهن درهای 
غرب به روی ما باز شود و بتوانیم، تعاملات خود را با غرب گسترده کنیم، شرق را کنار 
می گذاریم. خیر به خاطر همان جریان انتقال قدرت روابط ما با شرق باید همواره حفظ 

شود و توسعه دهیم و این یک انتخاب است.«

   هیچکسمعتقدنیســـتکهبایدارتباطباغربراقطع
کردهوبهسمتبرقراریارتباطباشرقرویم

هادی زاده درباره اینکه برخی معتقدند برقراری روابط با شرق به معنی نفی برقراری 
ارتباط با غرب است، گفت:»هیچ جریانی در کشور وجود ندارد که مدعی آن باشد 
که می خواهد ارتباط با غرب را قطع کرده و به سمت ارتباط صرف با شرق رود، وجود 
ندارد. اینها برساخت های رسانه ای است. چه دولت چهاردهم که الان به دنبال این 
است که ارتباط با غرب را پیش ببرد در عین اینکه با شرق ارتباط دارد و چه دولت 
قبل از آن دولت سیزدهم که عضویت در بریکس و شانگهای و گسترش تعاملات مان 
با شـــرق در آن دوره بود، این اعتقاد را نداشـــتند. آن دولت هم به دنبال احیای توافق 
با برجام بود و با یک سری از شروطی که داشت برای اینکه آمریکایی ها نتوانند از آن 
خارج شوند و دوباره به ما ضربه بزنند. اما طرف غربی بود که در مسیر تعاملی با ایران 
، بهانه  و دلایلی مانع از آن می شد که بتوانیم روابط مان با غرب  قرار نمی گرفت و هربار
را احیا کنیم؛ درنتیجه به نظرم این شرق هراسی ها برساخت های رسانه ای است و 
بیشتر بازی سیاسی داخلی محسوب می شود تا اینکه نگرش کلان سیاستگذاری 

در حوزه سیاست خارجی باشد.«

تجمع علیه شبکه های اجتماعی چه معنایی دارد؟

اصلاح حکمرانی و تله هواداری

درباره بریکس و ندیدن نظم جدید توسط برخی سیاسیون

نه به شرق هراسی نهادینه شده
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تلههواداریچگونهبهفلجسیاستیدرحکمرانیمیرسد؟
حکمرانی چیزی است که بیش از هر قلمرو مدیریتی دیگری به »خردورزی« نیاز دارد. آیا کسی با این 
ایده مخالفت می کند؟ به صراحت نه. افراد و جریان ها حاضر نیستند به  کلی از زیر چتر عقلانیت 
خارج شوند و چنین داغ ننگی را بر پیشانی خود بپذیرند. پس مسئله چیست؟ پای رهزن عقل در میان است. به نظر می رسد نظام حکمرانی کشور درمورد 

تصمیم گیری برای فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی به همین دلیل دچار »تله هواداری« و به دنبالش »فلج سیاستی« شده است.
1. کسانی تلاش می کنند نشان دهند به ارزش هایی فراتر از عقلانیت معتقد و ملتزمند تا در این پوشش، راه دررویی برای خودشان پیدا کنند و بهانه ای برای 
... هستند  اما جز حذف و منع ایده ای  فرار کردن از حکم عقل داشته باشند. در مورد شبکه های اجتماعی مجازی، آنها نگران نفوذ دشمن و حریم خانواده و
پیش رو نگذاشته اند. راهکارهای آنها به ویژه در طول زمان کهنه و بی اثر شده و گاهی حتی به نقض غرض می انجامند. تشدید اقتدارورزی مبتنی بر این 

رویکرد هم گره گشا نبوده و نیست
2. کسان دیگری دنبال سازوکارهای چشم پرکن هستند که بتواند جایگزین شود و گریز از عقلانیت را توجیه کند. یکی از این ترفندها اردوکشی خیابانی برای 
... ارزش هایی نیستند که به طور خودکار و با رهاسازی  بیان مطالبه هایی است که عقلانی بودن آنها باید به شکل دیگری محاسبه شود. امنیت و اخلاق و

اختیار عمل آنها در میان توده جامعه به دست آیند. حتی ممکن است با مرور زمان به ضد خود تبدیل شده و نارضایتی عمومی را موجب شوند.
اگرچه جلب رضایت عمومی در رسیدن به گزینه های حکمرانی یک رکن کلیدی است اما بزرگی و کوچکی میدان هواداری همیشه دلالت بر عقلانیت 

ایده ها و برنامه ها ندارد. همچنان که می دانیم عقل گاهی خودش نیازمند منبع هدایتی فراتر است اما نمی توان به این بهانه به گزاره های فروعقلی تن داد.
عقل حکمرانی می گوید که با رعایت چهارچوب های عقلانی باید از این وضعیت فلج زده رها شد.

1. پرهیز از انفعال در تصمیم
2. پرهیز از تحجر در راه حل ها

3. اهتمام به جلب رضایت عامه
این فهرست ناتمام است اما می تواند با توافق عقلایی تکمیل شود. مهم این است که بدانیم نه مردم ما نه دشمنان و رقیبان، برای همیشه منتظر تصمیم های 
عقلانی نظام حکمرانی نمی مانند و ما برای ابد نمی توانیم درگیر حل یک مسئله باشیم. به علاوه هیچ تصمیمی در ابتدای راه کامل و جامع نیست. فرآیندهای 
اصلاح حکمرانی مثل تعمیر کشتی روی آب است؛ ساحل موقتی وجود ندارد که در آنجا به خواب غفلت برویم. نکته بعد اینکه هر حرکت حکمرانی مثل 
بازی روی صفحه شطرنج پیامدهایی دارد. بازه آزمون و خطا در حکمرانی این همه نیست و ما خیلی زود با تبعات و اثرات حرکات قبلی خود روبه رو خواهیم 
شد. خیال خام است که از هزینه دادن در راه پیشرفت، سر بپیچیم اما به قله برسیم. وضع فعلی حکمرانی فضای مجازی دوام نخواهد داشت. اگر امروز از 

انفعال خارج شویم، فردا از هزینه دور انداختن روش های کهنه خرسندتریم تا هزینه هایی که به  خاطر تحول پیش رو خواهیم داشت.
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